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کتاب الحج
جلسه 79 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله 37 تحریر الوسیله

امام خمین(ره) در این مسئله مفرماید:

لو آجر نفسه للخدمة ف طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير
مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النياب إن كان الاستيجار

للسنة الأول، فإن بقيت الاستطاعة إل العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم
كونه مستطيعا لا يفيه عن حجة الإسلام.[1]

اگر کس خودش پول حج را ندارد اما از او دعوت مکنند که در راه حج به عنوان خدمتزار حجاج خدمت کند و مال الاجاره
و اجرت که به او مدهند به اندازهای است که زاد و راحله او را تأمین مکند (مثلا در زمان ما که الآن مخارج حج س میلیون
تومان هست به ی کس بویند که تو بیا آشپزی کن و ما 30 میلیون تومان هم به تو پول خواهیم داد)، آیا در چنین فرض این
شخص واجب الحج مشود؛ یعن واجب است که قبول کند یا اینه نه، لزوم ندارد که این قبول کند و برود حج انجام بدهد؟

هم مرحوم امام و هم مرحوم سید در کتاب عروه[2] مفرمایند: «وجب علیه الحج»؛ یعن قبول واجب است، باید برود و
مستطیع هم هست و باید حجش را انجام بدهد.

البته این دیر عنوان حج بذل ندارد ول ی از فروع استطاعت است؛ یعن تا به حال ما بحث مکردیم اگر کس خودش پول
به اندازه حج دارد «یجب علیه الحج»، اگر کس به اندازه حج به او پول بذل مکند، اما این فرع جدید امروز غیر از هر دو فرض

قبل است، به او مگویند: بیا در طریق الحج خدمت کن که مراد از این طریق الحج (همان طوری که مرحوم والد ما توضیح
دادند) این نیست که مراد تا مدینه باشد، در مقدماتش، در خود حج، در همه اینها خدمت کند، مثلا برای آشپزی ببرند یا به عنوان

روحان کاروان ببرند، مثلا اگر بویند ما به تو ی پول مدهیم بیا مسائل حج مردم را بیان کن این پول هم به اندازه زاد و
راحله این مشود (البته در زمان ما اینطور نیست که روحان کاروان را پول این چنین بدهند، شاید ی هدیه مختصری به

ایشان داده شود، ول به عنوان اینکه آنها را اجیر کنند نیست). این هم ی نوع استطاعت است. حالا مخواهیم ببینیم دلیل بر
این مطلب چیست؟

دلیل بر وجوب حج در فرض مسئله

دلیلش این است که صدق عرف استطاعت اینجا وجود دارد؛ یعن در اینجا این شخص عرفا از مصادیق «استَطاعَ الَيه» در آیه
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شریفه: «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»[3] است. ما به عرف که مراجعه کنیم عرف مگوید: این عنوان
مستطیع را دارد، به او مگویند: بیا در طریق الحج از اول تا آخر به ما خدمت کن، ما این پول را به تو مدهیم این صدق

استطاعت عرف را دارد.

مرحوم والد ما مفرماید: دلیل بر این مطلب، «هو الاستطاعة الفعلیة بنفس الاجارة»، فرض در اینجا این است که این شخص
خودش را اجیر کرد. ی بحث این است که اگر به او بویند بیا خودت را اجیر کن، این اجاره واجب است یا نه؟ دلیل بر

وجوب اجاره نداریم؛ یعن اینکه به کس بویند: بیا ما عقد اجارهای با تو ببندیم که در طریق الحج این پول را به تو بدهیم عقد
اجارهاش از مصادیق تحصیل استطاعت است، اما اگر خودش را اجیر کرد اینجا دیر مسلم صدق استطاعت عرفیه را دارد.

پرسش و پاسخ

شبههای که اینجا وجود دارد آن است که در اینجا این شخص به عنوان اجیر راه را ط مکند، به عنوان الاجیر از میقات تا مه
مرود، در تمام مسیر مه تا عرفات اجیر این کاروان است و باید برای این کاروان آشپزی کند، آیا این قطع الطریق للغیر به

عنوان الاجاره (اینکه این طریق را برای غیر مپیماید)، آیا این منافات با وجوب حج ندارد؟

مرحوم سید در عروه مفرماید: تناف وجود ندارد؛ زیرا متعلق وجوب در حج نفس اعمال حج است، مثلا احرام را را برای خدا
بسته، طواف، سع، تقصیر، عرفات، منا، تا آخر هر چه هست این اعمال را انجام مدهد و در حقیقت اعمال حج ط الطریق

نیست. لذا اگر ی شخص را به زور به میقات ببرند و این مستطیع است، اما حاضر نیست از پول خودش هم بدهد و آنجا
محرم مشود، وقت محرم شد با زور تا مه مبرند، آنجا طواف مکند این ط الطریق بین میقات و مه یا از مه تا عرفات،

اینها جزء اعمال حج نیست. لذا این منافات ندارد که ط الطریق للغیر باشد، اعمال الحج جزء خود واجبات است و متعلق برای
وجوب است.

شاهد بر این مطلب آن که، اگر ی کس مستطیع است، پول دارد و مخواهد حج برود، به او مگویند حالا که حج مآئ ما تو
را اجیر هم مکنیم که برای ما طبابت کن و ما تو را به عنوان طبیب برای حجاج اجیر مکنیم؛ یعن خودش هم پول دارد و با

قطع نظر از این هم متواند حج برود و بیاید، آیا بوید من حالا حج مروم پول که داشتم به عنوان مستطیع حجة الاسلام انجام
بشود اما کنارش پول طبابت را هم مگیرم آیا بین اینها منافات وجود دارد؟ خیر. بنابراین منافات بین اینکه اعمال حج را قربة

إل اله و له تبارک و تعال انجام بدهد و اینه در حج اجیر شود برای انجام ی خدمت مثل آشپزی کردن یا طبابت و غیر
ذل، منافات وجود ندارد.

فرع دیر در کلام سید یزدی(ره)

مرحوم سید در اینجا ی فرع را که نظیر این فرع است ذکر مکند: «لو آجر نفسه لنفس المش معه»؛ ی نفر مگوید: من
مخواهم ی کس همراهم باشد و در راه رفتن به من کم کند، یا راه را به من نشان بدهد، از جهت اینکه آشنا به طریق

است، یا اگر مشل پیش آمد بتواند آن را رفع کند، خودش را اجاره داد برای اینه همراه با این حاج باشد، این اجیر کننده هم
به مقداری پول به این مدهد که این پول کاف برای استطاعت است، در اینجا مرحوم سید مگوید: حج صحیح است و دلیلش

این است که خود مش مع الحاج خارج از واجبات حج و اعمال حج است.

حت هنام طواف مگوید: من تو را اجیر مکنم در حین طواف هم با من باش، در حین طواف قصد قربت مکند طواف را
انجام مدهد و در کنارش مش را همراه او انجام م دهد، باز اینجا مرحوم سید مفرماید این حج صحیح است و اجاره هم
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صحیح است و مشل وجود ندارد.[4]

دیدگاه شهید ثان(ره) و اشال صاحب مدارک(ره)

شهید ثان در مسال این مطلب را قبول نداشته و مفرماید: «القصد إل مة و المشاعر یجب لأجل العمل المستأجر علیه»؛
ه عمل مستأجره را، مشاعر را، برای اینکند مداشته باشد، اینجا الآن قصد م مش که اجیر شده تا با این حاج این شخص

علیه را انجام بدهد، «و وجوب الحج یقتض ایقاعه عن نفسه»؛ وجوب حج این است که رفتن به مه، رفتن به مشاعر، باید به
عنوان خودش باشد نه به عنوان عمل مستأجر علیه، لذا بین این دو تناف وجود دارد و جمع نمشود. از ی جهت این عمل را
به عنوان عمل مستأجر علیه انجام مدهد و مگوید من اجیر شدم بر اینکه بروم، از ی طرف باید حج را برای خودش انجام

بدهد. لذا انشاء السفر باید لأجل الحج باشد و این دو با هم تناف دارند.[5]

صاحب مدارک(ره) از این سخن جواب داده (همین جواب که از سید یزدی(ره) خواندیم) که حج، متعلق به اجاره نشده، بله
،است؛ احرام، طواف، سع اعمال هم که داخل در حقیقت حج نیست، حقیقت حج ی پیدا کرده و مش اجاره تعلق به مش

عرفات، منا، ذبح، حلق، اینها اعمال حج است اما مش هیچ کدام متعلق برای اعمال حج نیست.[6]

دیدگاه مرحوم حیم

َلع هفرماید: ما باشیم و ظاهر آیه شریفه «لیم موجود دارد و آن بحث مهم این است که مرحوم ح بحث مهم اینجا ی
النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»، از آن استفاده مکنیم که باید خود سفر هم به عنوان الحج باشد؛ یعن باید رفتن به

مه به عنوان الحج واجب باشد و در نتیجه آیه ظهور در این دارد که «السیر إل الحج واجب بوجوب نفسه»، مگوئیم کجای آیه
دلالت دارد؟

السفر إل» البیت»؛ یعن القصد إل» يتِ» یعنالب جيتِ» و تعبیر «حالب جالنّاسِ ح َلع هگوید «لفرماید: آیه مایشان م
البیت»، پس خود آیه مگوید سفر به بیت واجب است، ما باشیم و ظاهر آیه شریفه «له علَ النّاسِ حج البيتِ»، به معنای

قصد، یعن قصدی که همراهش حرکت هم باشد، حرکت و سع به سوی بیت. لذا آیه خودش این وجوب نفس را واجب کرده
است و ما از روایات که دلالت بر خلاف این ظاهر داشته باشد (ولو برخ ادعا کردند) از آن روایت جواب مدهیم و آن روایت

فرماید: آیه ظهور در این دارد که «الذهاب إلیم مشود که ما دست از ظاهر این آیه برداریم. پس مرحوم حهم سبب نم
.«بالوجوب النفس البیت واجب

خلاصه آن که مرحوم حیم مفرماید: آیه «له علَ النّاسِ حج البيتِ»، «حج البیت یعن القصد إل البیت»، قصد هم مراد
قصد باطن فقط نیست، قصد مع الحرکه، یعن السع است، لذا در حج مگویند قصد خاص، السع إل البیت؛ رفتن به سوی

بیت. پس ما باشیم و ظاهر آیه، «السع إل البیت واجب بالوجوب النفس»، پس چرا شما مرحوم سید و دیران مگوئید نه،
خود رفتن و سع، خارج از اعمال حج است؟! گویا ایشان مخواهند بویند: درست است اعمال حج از احرام شروع مشود،

کاری به آن نداریم. ما نمخواهیم سع إل البیت را به عنوان اعمال حج قرار بدهیم، ول آیه مگوید: این واجب به وجوب
نفس است.[7]

ال محقق خویال اول؛ اشاش

در اینجا مرحوم خوی و به تبع ایشان مرحوم والد ما چند اشال با تعابیر مختلف بر مرحوم حیم کردهاند. اشال اول را
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جالنّاسِ ح َلع هگوید: «لفرماید: «المراد من الآیة مطلوبیة نفس أعمال الحج لا السفر بنفسه»؛ آیه که مداده و م مرحوم خوی
البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»، از آیه استفاده مکنیم خود اعمال مطلوب است و سفر مطلوب نیست، «و لذا لا یجب السفر

علیه من خصوص بلده ولو کان السفر بنفسه واجبا لزم عدم کفایة السفر من بلدٍ آخر إذا استطاع ف بلده»؛ لذا اگر سفر
موضوعیت داشته باشد، اگر کس در بلدش مستطیع شد مثلا در قم مستطیع شده و از مشهد مخواهد به مدینه برود، نباید

مجزی باشد، در حال که مسلّماً کاف است.[8]

ارزیاب اشال اول

با توضیح که ما برای فرمایش مرحوم حیم دادیم ایشان مفرماید: خود حج البیت، السفر ال البیت وجوب نفس دارد «و إن
لم ین من اعمال الحج»، اما شما مخواهید بفرمائید این جزء اعمال حج نیست، خُب نباشد ایشان مگوید: از آیه استفاده
مکنیم که این حج البیت وجوب نفس دارد. لذا این جواب اول که مرحوم خوئ دادند که بوئیم از آیه فقط مطلوبیت نفس

مطلوب «الذهاب إل کنیم؛ یوید: ما از آیه دو مطلوب استفاده میم بشود، از کجا؟ اگر مرحوم حاعمال حج فهمیده م
البیت» و مطلوب دوم هم اعمال الحج است، این جواب شما نمتواند این بیان مرحوم حیم را رد کند.

بنابراین مرحوم خوئ مفرماید: آیه فقط مطلوبیت اعمال الحج را مگوید، ما مگوئیم مرحوم حیم مگوید آیه دو چیز را
مگوید و شما برای رد آن مطلب اقامه نردید، آیه مگوید: «له علَ النّاسِ حج البيتِ»، این «حج» مراد اعمال حج نیست،
القصد، قصد هم یعن يتِ» یعنالب جالنّاسِ ح َلع هقصد، «ل ه این نیست، حج یعنوقت ما گفتیم اعمال حج در بیت الی

«الذهاب إل البیت» و «الذهاب إل البیت» داریم، ذی المقدمهاش هم انجام اعمال حج است و این مسلم است، اما اگر بوئیم
هر دو وجوب نفس یش تعبدی، ولاست و ی یش توصلفرض کنید ی واجب کرده، منته آیه اینجا هر دو را به وجوب نفس

دارد، این جواب اول نمتواند جواب از مرحوم حیم باشد.

اشال دوم

اشال دوم این است که بر فرض بپذیریم آیه ظهور دارد که «الذهاب إل البیت واجب بالوجوب النفس»، ول روایات ما را
وادار مکند دست از ظاهر آیه برداریم. در اینجا سه روایت داریم:

روایت اول

و دْرِكُ النَّاسةَ فَيبِم طَرِيقُه لْدَانِ والْب نا مهرغَي وا نمرِيدُ الْيتَازاً يجم رمي لج(ع) الرهدِ البع ِب قُلْت :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نع و
[9].منَع قَال مَسا ةجح نكَ عذَل زِيهجي دِ اشَاهالْم َلا مهعم جخْرفَي جالْح َلونَ اجخْري مه

معاویه بن عمار از امام صادق(ع) مپرسد: کس مخواهد برود یمن، از مه مخواهد عبور کند، مبیند ی جمعیت که به
حج مروند؛ یعن این شخص از اول قصدش این بوده که یمن برود، حالا به میقات رسید و مبیند ی عدهای دارند مه

مروند و با خود مگوید: ما هم با اینها برویم و محرم شویم. آیا حج چنین شخص (که از اول قصد بیت نداشت و دید در فلان
میقات ی عده از مردم محرم مشوند که به مه بروند و با خود مگوید: حال که تا اینجا آمدم حج هم انجام بدهم) مجزی از

حجة الاسلام است یا نه؟ امام(ع) مفرماید: بله، این مجزی از حجة الاسلام است.

مرحوم حیم در جواب از این روایت مفرماید: «ظاهرةٌ ف أنّ خروجه إل المشاهد لم ین بقصد غایة اُخری و إنما کان
لمحض الحج»؛  از روایت استفاده مشود که این آدم وقت سراغ مشاهد مرود (که مراد همان مواقیت است)، این برای قصد
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حج بوده و برای غایت دیر نبوده است.[10]

در رد این پاسخ باید گفت بالأخره از اول که از بلدش بیرون آمد و به اینجا رسید به قصد حج نیامده، این رسید به جدّه، آنجا به
او گفتند ی عدهای دارند مروند جحفه محرم شوند و مگوید ما هم برویم، تا آنجا هم چنین قصدی نداشت، لذا این جواب

درست نیست. اگر ما قبول کردیم آیه ظهور دارد که از اول بلد خودتان باید قصد رفتن به بیت داشته باشید این روایت مگوید
چنین چیزی لازم نیست.

روایت دوم

و عن محمدِ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ بن ايوب عن معاوِيةَ بن عمارٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ
اله(ع) الرجل يخْرج ف تجارة الَ مةَ او يونُ لَه ابِل فَيرِيها حجتُه نَاقصةٌ ام تَامةٌ قَال  بل حجتُه تَامةٌ.[11]

در این صحیحه راوی از امام صادق(ع) مپرسد: شخص برای تجارت به مه مرود یا اینکه شتری دارد که آن را به مسافران
مه کرایه داده و همراه شتر خود به مه مرود (یعن الآن مبیند مردم به میقات مروند و از میقات محرم مشوند، مگوید

ما هم برویم حج انجام بدهیم)، آیا حجش ناقص است یا تام؟ حضرت مفرماید: حجش تمام است. موضوعش این است که از
بلدش به مه آمده و قصد رفتن به آنجا را نداشته است.

روایت سوم

(ع) فهدِ البع ِبا نكِ علدِ الْمبع نب لالْفَض نانَ عثْمع نانِ ببا نابِنَا عحصا نم دَّةع نةَ عاعمس ناب نادٍ عزِي ندِ بيمح نع و
حدِيثٍ قَال: و سئل عن الرجل يونُ لَه ابِل يرِيها فَيصيب علَيها فَيحج و هو كراء تُغْن عنْه حجتُه او يونُ يحمل التّجارةَ الَ مةَ

فَيحج فَيصيب الْمال ف تجارته او يضع تَونُ حجتُه تَامةً او نَاقصةً او  يونُ حتَّ يذْهب بِه الَ الْحج و  ينْوِي غَيره او يونُ
ينْوِيهِما جميعاً ا يقْض ذَلكَ حجتَه قَال نَعم حجتُه تَامةٌ.[12]

محقق خوئ(ره) مفرماید: این سه روایت دلالت بر این دارد که بر فرض هم آیه ظهور بر وجوب نفس هم داشته باشد باید از
ظهورش رفع ید کنیم.

اشال سوم

اشال سوم محقق خوی(ره) آن است که مفرماید: «إن السفر لو سلّم وجوبه فهو واجب توصل»؛ اولا واجب توصل است،
«بل لو کان واجباً تعبدیاً لم ین منافیاً لقصد القربة المعتبرة فیه لإمان قصد القربة للخروج عن عهدة الاجارة»؛ اگر هم گفتیم

عبادی است منافات با خروج از عهده اجاره ندارد.[13]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 379، مسألة 37.
[2] ـ العروة الوثق (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 450، مسئله 53.

[3] ـ سوره آلعمران، آیه 97.
[4] ـ «بل لو آجر نفسه لنفس المش معه بحيث يون العمل المستأجر عليه نفس المش صح أيضا و لا يضر بحجه.» العروة
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الوثق (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 450، مسئله 53.
[5] ـ «و يبق ف المسألة عل تقدير الوجوب اشال و هو انّ القصد إل مة و المشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر

ن وجوبه للمعونة سابق علإيقاعه عن نفسه و إنشاء السفر لأجله، و هما متنافيان فلا يجتمعان، ل عليه، و وجوب الحج يقتض
الاستطاعة، فينبغ أن يقدّم السفر لها عل الحج الواجب، كما لو نذر الحج ف سنة معينة ثم استطاع بحجة الإسلام.» مسالك

الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 135.
[6] ـ «و أورد هنا إشال، و هو أن الوصول إل مة و المشاعر قد صار واجبا عل الأجير بالإجارة، فيف يون مجزيا عن

حجة الإسلام، و ما الفرق بينه و بين ناذر الحج ف سنة معينة إذا استطاع ف تلك السنة لحجة الإسلام، حيث حموا بعدم تداخل
الحجتين. و جوابه: أن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، و إنما تعلقت بالسفر خاصة، و
هو غير داخل ف أفعال الحج، و إنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إل تلك الأمنة ليقع الفعل، حت لو تحققت الاستطاعة فانتقل
بتلك الأفعال صح الحج، و لا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا، و هذا بخلاف نذر الحج ف وجه محرم ثم أت رها أو علساهيا أو م
السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر، فلا يون مجزيا عن حجة الإسلام، لاختلاف السببين، مع احتمال التداخل فيه

أيضا.» مدارك الأحام ف شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 49.
[7] ـ «فان قلت: المراد من الآية الشريفة وجوب السفر ال البيت وجوباً غيرياً، نظير قوله تعال: (فَتَيمموا صعيداً طَيِباً* فإنه لا

ريب ف عدم وجوب السع إل التراب وجوباً نفسياً. قلت: إذا كان المراد من آية التيمم ذلك‐ لقرينة ف اللام، و ه قوله
ون باستعمال التراب لا بالسعضرورة: أن التطهير إنما ي (.. مكِرطَهيرِيدُ لي نل و جرح نم ملَيع لعجيل هرِيدُ الما ي) :تعال

اليه. أو لقرينة خارجية من إجماع و غيره‐ فهو لا يقتض حمل الأمر ف المقام عليه، لعدم القرينة عليه. و لا سيما و كون
الوجوب النفس هو الموافق للارتاز العقلائ، فإن السع إل بيوت أهل الشأن مظهر من مظاهر العبودية. فلاحظ. و المتحصل

و أنه مقدمة لا غير خلاف ظاهر الآية، و ليس ما يقتض الواجب النفس البيت ف عدم جزئية السفر ال مما ذكرنا: أن البناء عل
الخروج عنه، فالبناء عل الأخذ بظاهر الآية متعين.» مستمسك العروة الوثق؛ ج10، ص: 154.

[8] ـ «و فيه أو: أن المستفاد من الآية الشريفة مطلوبية نفس أعمال الحج و المناسك لا السفر بنفسه و لذا لا يجب السفر عليه
من خصوص بلده، و لو كان السفر بنفسه واجباً لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر إذا استطاع منه ف بلده و هذا مقطوع البطلان،

و كذا لا ريب ف إجزاء الحج و سقوطه إذا استطاع ف بلده أو مان آخر و قصد الحج من الميقات، و ذلك يشف عن عدم
وجوب السفر بنفسه و عن عدم دخوله ف أفعال الحج.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج26، ص: 155.

[9] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج4، ص: 275، ح6؛ الفقيه 2- 430- 2885؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 58، ح14233- 2.
أن خروجه إل [10] ـ «أقول: النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآية الشريفة، فإن الصحيح الأول ظاهر ف

المشاهد لم ين بقصد غاية أخرى و إنما كان لمحض الحج.» مستمسك العروة الوثق؛ ج10، ص: 153.
[11] ـ الاف 4- 275- 7؛ الفقيه 2- 428- 2880؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 59، ح14235- 4.

[12] ـ الاف 4- 274- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 59، ح14236- 5.
[13] ـ «و قد يشل بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر وجوباً نفسياً، فإن المراد بحج البيت هو الذهاب إليه و السع نحوه،

فيون وجوبه كسائر أفعال الحج و أعماله، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه و تون الإجارة فاسدة. و فيه أو: أن المستفاد من الآية
الشريفة مطلوبية نفس أعمال الحج و المناسك لا السفر بنفسه و لذا لا يجب السفر عليه من خصوص بلده، و لو كان السفر بنفسه

واجباً لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر إذا استطاع منه ف بلده و هذا مقطوع البطلان، و كذا لا ريب ف إجزاء الحج و سقوطه
شف عن عدم وجوب السفر بنفسه و عن عدم دخوله فمن الميقات، و ذلك ي ان آخر و قصد الحجبلده أو م إذا استطاع ف

أفعال الحج. و ثانياً: أنّ ذلك يستفاد من بعض النصوص كصحيحة معاوية بن عمار: «الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من
البلدان و طريقه بمة فيدرك الناس و هم يخرجون إل الحج فيخرج معهم إل المشاهد، أ يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم».

و ثالثاً: لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا ف محله أن وجوب المش لا يناف أخذ الاجرة عليه إذا كان الواجب توصلياً، و السفر لو
سلّم وجوبه فهو واجب توصل، بل لو كان واجباً تعبدياً لم ين منافياً لقصد القربة المعتبرة فيه، لإمان قصد القربة للخروج عن

عهدة الإجارة. نعم، لو كان المش مملوكاً لشخص كما لو استؤجر لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر ف نفس
المش، لأن المش ملك للأول و لا يجوز أن يؤجره لشخص آخر كما هو الحال ف سائر موارد الإجارة، و لن يمن إجارته



لخصوصية خاصة للمش لا لنفس المش، فإن الإجارة الاول تتعلّق بمطلق المش و السير و الإجارة الثانية تتعلق بخصوصية
خاصة من المش كونه ملازماً له أو يسلك طريقاً خاصاً و نحو ذلك من الخصوصيات.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج26، ص:

.156-155


